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صفحه 8
یک شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹8 
۷ صفر ۱۴۴۱ -شماره ۲۲۳۰۰

از محرم تا محرم
 حاج حسین در روز عاشورای سال ۱۳۴۳ به دنیا آمد 
و شهادت ایشان هم در روز ۱۲ محرم ۱۳۹۷ بود.یعنی در 
ایام امام حســین)ع( به دنیا آمد و در ایام امام حسین)ع( 
به شهادت رسید. حقیقتاً حاج حسین از یک طرف برای 
ما هم برادر بود، هم پدر و هم بزرگ طایفه مان و هم رفیق. 
خصوصاًًً برای من که بلافاصله بعد از او به دنیا آمده بودم. 
خیلی با هم صمیمی بودیم. روزانه حداقل دو تا سه بار با هم 
در تماس بودیم. یا همدیگر را می دیدیم. خاطرات زیادی 
از دوران کودکی و مدرسه، از ایشان دارم. دوران مدرسه، 
خصوصاًً دبیرستان، شاگرد ممتاز بود. ایشان تا قبل از اینکه 
وارد ســپاه شوند و جنگ شروع بشود تا اول دبیرستان را 
خوانده بودند. از نظر درس ریاضی هم در منطقه ممتاز بود.

عشق به آرمان شهادت و ولایت پذیری
از حاج حسن در مورد رضایت خانواده، از رفتن حاج 
حسین به جبهه می پرسم. که او با لحنی محکم در جواب 
می گوید: خود من که ۷۲ ماه ســابقه جبهه دارم یک بار 
نشــد که پدر یا مادرم مخالفت کنند. اتفاقا همین چند 
روز پیش با مادرمان شــوخی می کردیم و می گفتیم:که 
الان از این پنج برادر، دو برادر بیشــتر باقی نمانده است. 
اگر دوباره جنگ شروع شود آیا حاضر هستید ما دو برادر 
هم به جبهه برویم . ایشان در جواب گفتند: حتی دوست 
دارم، بروید و شهید بشوید. این یعنی اینکه مادرمان هم، 

عشق به آرمان شهادت و ولایت پذیری دارند.
در یک عملیات بودیم که جانباز شد

من و حاج حسین با هم در یک عملیات بودیم. وقتی 
که از عملیات برگشــتم داشتم از اتوبوس پیاده می شدم 
که پدرم به استقبالم آمد. دستش را دور گردنم انداخت و 
شروع کرد به  گریه کردن؛ پدرم خیلی آدم دلداری بود.اما 
برای اولین بار بود که گریه اش را می دیدم.گفتم:چی شده؟ 
گفت: حسین. گفتم چی شده؟ شهید شده؟ گفت: نه. گفتم 
اسیر شده: گفت: نه. گفتم خب بگو چی شده؟ گفت:جانباز 
شــده. حاج حسین نیروی دریایی خدمت می کرد. بهمن 
ســال ۶۱ بود که پاسدار رسمی  شدند. در دوره ۲۷ سپاه، 
در پــادگان »پرکان« دیلم یا »غیور اصلی« فعلی آموزش 
دیدند. و بعد از آموزش وارد ناو تیپ دریایی کوثر شد که 
الان منطقه سوم دریایی ماهشهر است و فعالیتش را ادامه 
می دهد. در عملیات والفجر۸، وقتی که روی اسکله ای در 
منطقه ای در فاو بوده، توســط شلیک راکت از هواپیمای 
دشــمن، زخمی  می شود، زمانی که جانباز شد وضعیتش 
خیلی دردناک بود.دســت وپای راستش همان لحظه در 
منطقه قطع می شود.اما وقتی که من به بیمارستان امین 
اصفهان رسیدم دیدم که روی برانکارد است و می خواهند 
او را به اتاق عمل ببرند.رفتم جلویشــان را گرفتم. گفتم: 
کجا؟ گفتند: اتاق عمل. گفتم برای چی؟ البته ناگفته نماند 
که آن یکی پایش هم، از قســمت ران تیر خورده و از دو 
بندی نخاعش بیرون زده بود که به اندازه نصف یک بشقاب، 
کمرش گود بود. یک استکان نعلبکی به راحتی در کمرش 
جا می گرفت. آن ها گفتند: می خواهیم آن یکی پایش را هم 
قطع کنیم.من جلوی برانکارد رو گرفتم.گفتم:اصلا اجازه 
نمی دهم.گفتند:استخوانش سیاه می شود.گفتم هر وقت 
سیاه شد از بالا قطعش کنید.به موقع پانسمانش را عوض 
می کردم. تا اینکه پای چپش ماند. موقع پانسمان خیلی 
درد داشت. اما حاضر نبود کسی صدایش را بشوند. پتو را 

درون دهانش می گذاشت تا صدای فریادش بلند نشود.
ســه چهار روز قبل از جانبازیشان، امام راحل)ره( را 
در خواب می بیند. حضرت امام)ره( در خواب به ایشــان 
می گوید، هرچه می خواهید به شما می دهم. حاج حسین 

گفت وگو با خانواده جانبازی که
در حادثه  تروریستی ۳۱ شهریور اهواز به شهادت رسید

و اکنون سیده صغری مادر شهید از نجابت و پاکی، تقوا 
و یتیم نوازی فرزندش برایمان می گوید...

کمک به پسر یتیم در کودکی
می گفتم: »پسرجان! چرا هر موقع می روی نان بگیری، 
دو سه تا کمتر از پولی که بهت می دهم می گیری؟« می گفت: 
»نه مامان! اشتباه می کنی. مگه نگفتی ده تا بگیر. می خوای 
این دفعه بشمرم؟« می خواستم بفهمم چرا به اندازه ای که 
پول می دهم نان به خانه نمی آورد. و چه می کند؟ چند بار 
امتحانش کردم. پیش خودم گفتم: »بچه است. مغازه می ره 

و هله هوله می خره.«
دو سه مرتبه تعقیبش کردم. دیدم نان را به کسی داد. 
ازش پرسیدم: »چرا نون رو دادی به اون بچه؟ چرا خودش 

نمی ره توی صف بایستد؟«
گفت: »مامان! نمی خواســتم بهت بگم. همونی رو که 

دیدی پدر نداره.«
البته بخشندگی در او همیشگی بود، بارها دیده می شد 
لباســی را که پوشیده و رفته بود بیرون وقتی می آمد تنش 

نبود، می گفت: »دادم به کسی که احتیاج داشت.«
کمک به نیازمندان

چنــد روز بود که هر وقت محمــود و پدرش از مغازه 
خیاطی  برمی گشتند، پدرش بهم می گفت: »یه کت و شلوار 
برای مشتری داشتم می دوختم چند روزه هر چی می گردم 
که تکمیلش کنم پیداش نمی کنم. نمی دونم جوابش رو چه 
جور بدهم. بگم پارچه به این بزرگی تو مغازه ام گم شده.«

من حدس می زدم چه اتفاقی ممکنه افتاده باشــد. به 
محمود که گفتم شکم برطرف شد. محمود گفت:» یه بنده 
خدایی که اصلا وضع مالی خوبی نداشت یه پارچه آورد مغازه 
که براش بدوزیم. من می دونستم که قدرت پرداخت اجرت 
دوخت رو نداره و پارچه رو هم یکی دیگه بهش هدیه داده، 
از طرفی چند روز دیگه برای عروسی نیازش دارد. به همین 
خاطر یه شب کلید مغازه رو برداشتم و رفتم کار دوختش 
رو تمــوم کردم و صبح به او تحویــل دادم. حالا بعدا پول 
اجرتش رو به بابا می دم و قضیه رو برایش تعریف می کنم.«

روزه های یواشکی
زمســتان بود و کرســی گذاشــته بودیم. زیر کرسی 
می خوابید. چند بار صبح که بیدار می شــد، می دیدم روی 
کرسی خرده نان یا پوست تخم مرغ ریخته شده است. فکر 

می کردم موقع خوابیدن فراموش کرده ام که تمیز کنم. 
یادم بود که ما تخم مرغ نخوردیم، فهمیدم کار محمود 
است. نصف شب گرســنه اش می شود، از خودش پذیرایی 
می کنــد. گاهی هم می دیدیم ظهر بــا ما غذا نمی خورد و 
یا موقع اذان که می شــود خودش سماور را روشن می کند. 
متوجه شدیم؛ بلند می شود سحری می خورد و روزه می گیرد. 

از همسر و فرزند گذشتند تا ما در کنار همسر و فرزندان مان با خیالی آسوده و با آرامش و در بهترین شرایط زندگی کنیم، آنها از طعم شیرین 
در آغوش گرفتن فرزند نورسیده خود گذشتند و لحظه ای تردید به خود راه ندادند و دل به دریا زدند تا اروند هم چنان خروشان باقی بماند، رفتند 

تا خاک ایران لاله گون شود و پرچم ایرانِ عزیز، باشکوه و عظمت بر فراز بماند....
اما چگونه می توان این همه گذشــت و فداکاری را درک کرد، چگونه می توان دلتنگی های پســرکی را برای دیدار پدر به تصویر کشید و بهای 

دردهای او را پرداخت...
آری حکایت؛ حکایت دلتنگی و فراق اســت، حکایت مردی و مردانگی، حکایت مادریست که داغ فرزند دیده، نوعروسی که به سوگ نشسته 
و فرزندی که هیچ گاه دســت نوازش پدر را بر سر حس نکرده، حمایت مردی که تمام دلخوشی هایش را گذاشت و گذشت تا فرزندان این سرزمین 
دلخوش باشــند، حکایت شهید والامقام محمود عزیزی است، مردی از خطه دامغان که نامش در صفحه دلیرمردان این سرزمین ثبت شده، شهید 
عزیزی در تاریخ هشتم مرداد سال 1340 در تهران به دنیا آمد، شش ساله بود که با خانواده اش برای زندگی به دامغان بازگشت، پدرش علی اکبر؛ 
انسانی زحمتکش و شریف بود و از راه خیاطی امرار معاش می کرد، محمود دوران کودکی را در دامغان پشت سر گذاشت و در همان جا وارد دبستان 

شد او پس از گذراندن دوران ابتدایی و راهنمایی به دبیرستان رفته و موفق به اخذ مدرک دیپلم در رشته اتومکانیک شد.
او در فعالیت های قبل از انقلاب حضوری فعال داشت و پس از شروع جنگ تحمیلی درقالب بسیجی وارد جبهه های جنگ شد. از بیستم مهرماه 
سال 1362 به استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و در آنجا مشغول شد و در همین ایام ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد و حاصل این 
پیوند پســری به نام علی بود؛ اما تنها هشــت روز پس از تولد فرزند خود و بدون اینکه او را دیده باشد در 21 بهمن سال 1364 در منطقه عملیاتی 
والفجر ۸ در اثر اصابت ترکش به پهلو به مقام والای شهادت نایل گشت.                                                                             سید محمد مشکوهًْ الممالک

خورشید با به نمایش گذاشتن زیبایی طلوعش، در حال برخاستن است. ما که به تازگی، سفرمان را از اهواز به سمت شهرستان 
گتوند آغاز کرده ایم، به ورودی شهر شوشتر رسیده ایم که تصاویر میزبان مان را با لبخندی زیبا و هیبتی معنا دار مشاهده می کنیم. 
به هر روستایی که می رسیم با همان تصاویر، همه را به مهمانی اش فرا می خواند. انگار هنوز نمی خواهد دست از مهمان نوازی بردارد. 
او که به حکمِ کلامِ پروردگارش، نمرده اســت و مرامش هم که مرام مهمان نوازی اســت، پس چرا چنین نکند؟ به تصاویرش که 
نزدیک تر شوی، پای عکسش نوشته شده است، سالگرد شهادت شهید »حاج حسین منجزی«. گواه این مهمان نوازی را از برنجی 
گرفتم که خود او سال قبل کاشته بود و امسال با آن مراسم سالگردش را برگزار کردند. نابلدی راه باعث شد که با گذشتِ زمانی 

چهار ساعته، محضر خانواده شهید حاج حسین منجزی در روستای بدیل از توابع شهرستان گتوند باشیم.
به درب خانه رسیده ایم.آقا ستار، برادر شهید، به همراهِ پسرش به استقبال ما آمده اند و ما برای گرفتن مصاحبه، مهمان خانه 
او هستیم.با همان منش مهمان نوازی بختیاری ها، ما را به اتاق پذیراییِ خانه اش، دعوت می کند.ما که وقت را محدود می دانیم از 
او می خواهیم، تا آمدن بقیه اعضای خانواده، گفت و گو را با او آغاز کنیم.او که خود از رزمندگان دفاع مقدس بوده قبول نمی کند. 
در همین حین مردی میان سال، با لباسی بختیاری وارد اتاق می شود. به گرمی  سلام می کند و خودش را حاج حسن منجزی، دیگر 

فاطمه ظاهری بیرگانیبرادر شهید معرفی می کند و این گونه درباره بردارش سخن می گوید:
خبرنگار کیهان در اهواز

نزد حضرت زینب)س( 
روسفید شدم

در آن زمان به تازگی ازدواج کرده بود و در خواب به حضرت 
امام)ره( می گویند: چون تازه ازدواج کرده ام می شود دو روز 
به من مرخصی بدهیدکــه بروم خانه و برگردم؟ حضرت 
امام)ره(، دســت روی سرش می کشند و می گویند: بروید 
تا هر موقع که خودتان دوســت دارید در مرخصی باشید. 

در همان عملیات، جانباز می شوند.
160 ترکش در بدنش بود

حاج حسین، صد و شصت ترکش در بدنش بود. یک روز 
با هم به نماز جمعه تهران رفته بودیم. هرجایش دستگاه 
می گذاشتند صدا می داد.گفتند: نمی شود وارد شوی! گفت: 

جانباز هستم تا اینکه اجازه ورود دادند.

بزرگــی، ســخاوت و منش حــاج حســین بعد از 
جانبازی اش، بیشــتر بروز کرد.ایشــان ۳۳ ســال جانباز 
بودند. بارها اتفاق می افتاد که برای انجام کارهای شخصی 
خود به خاطر ویلچرنشــینی، به زمین می خورد و آرنج یا 
پیشانی اش خونی می شد. اما خم به ابرو نمی آورد و همیشه 
نسبت به شرایطش راضی بود، فردی نبود که بگوید  ای وای 
من به جبهه رفتم و ناقص شدم و شرایطم سخت است و 
یا از کرده خود پشیمان باشد. اصلا پشیمان نبود؛ خودش 
را متعلق به این مملکت و نظام و این مرز و بوم می دانست.

حاج حسن در پاسخ به این سؤال که شهید بزرگوار چه 
طور با آن شرایط جسمی، گذران عمر می کرد، می گوید: 
خســتگی ناپذیر بود. با همان یک دســت و یک پایی که 
داشت، سوار تراکتور می شد، زمین شخم می زد، سمپاشی 
می کرد و... شرایطِ حاج حسین ، باعث تشویق افراد دیگر 
می شــد. آنها وقتی می دیدند که او با یک دست و یک پا، 

این همه کار می کند روحیه می گرفتند. 
درخواست شهید یک هفته قبل از شهادتش

حاج حســن در ادامه می گوید: از ایشــان خاطرات 
زیــادی در ذهن دارم. یک هفته قبل از شــهادتش قرار 
بــود من به عنوان مدیــر کاروان حج و زیــارت به کربلا 
بروم. تاریــخ رفتن من، مصادف بود با ۳۱ شــهریورماه، 
حاج حســین از هفته قبلش بــا من تماس گرفت وگفت 
اگر امکان دارد این ســفر را کنســل کن. به ایشان گفتم: 
چطور؟ شما که تا حالا از این حرف ها نمی زدی؟ اما الان 
مصر هســتی. حاج حسین گفت: شــاید این روز به شما 
نیاز داشته باشم. ولی متأسفانه ما در خواب غفلت به سر 

می بردیم. متوجه علت درخواستش نبودیم. از طرفی روز 
رژه هم قرار بود با هم برویم که تا ســاعت ۱ شــب با هم 
در تمــاس بودیم و آخرش هم قرارشــد، که صبح با هم 
حرکت کنیم. چون ایشــان ویلچری بود می بایســت، که 
یک همراه، با خودشان می بردند. صبح با او تماس گرفتم. 
گفتم: کجا هســتی؟ دنبالم نیامدی؟ گفت: حاج حسن، 
شــاید اتفاقی بیفتد. نمی خواهم هردویمان از بین برویم. 
 بگذار لااقل یک نفرمان بماند. این خاطره آخر عمرش بود، 

که ما از ایشان داریم.

روز حادثه از زبان حاج حسن
من در اهواز دفتر زیارتی دارم. صبح ســاعت ۸ و نیم 
دفتر بودم. زهرا، دختر بزرگ حاجی، تماس گرفت و گفت 
مثل اینکه در رژه ای که پدرم شــرکت کرده تیراندازی و 
درگیری اتفاق افتاده اســت. از حــال پدرم خبر بگیرید. 
بلافاصله دفتر را تعطیل کردم. ســوار ماشین شدم. و در 

حین اینکه به سمت رژه می رفتم به سرداران و دوستان و 
نظامیان، زنگ می زدم و پیگیر قضیه بودم. دوستان نظامی 
چون از برادرم خبر داشــتند، جواب تلفنم را نمی دادند. 
بــا باجناقم، که در نیروی انتظامی اســت تماس گرفتم و 
بلافاصله شــروع به گریه کرد و گفت حاج حسین شهید 
شده است. من سردرگم بودم و اصلا نمی توانستم رانندگی 
کنم. وقتی که به بیمارستان رسیدم به بالای سرش رفتم. 
معمولا وقتی کسی از دنیا می رود چهره اش عوض می شود. 
اما حاج حســین چهره اش هیچ تغییری نکرده بود و یک 

حالت لبخندی روی لب هایش بود.

در حال مصاحبه با حاج حســن هستیم. که مادر و 
همسر شــهید، وارد اتاق می شوند. مادرشهید با چهره ای 
مهربان و دلنشین و لبخندی گرم و صمیمی از ما استقبال 
می کند. و پشت سرش همسر شهید است که نگاه و کلام 
مهمان نوازش را به ما هدیه می دهد. از حاج حســن بابت 
گفته هایش تشکر می کنم و از او می خواهم، همچنان حضور 
داشته باشد. مقابل مادر شهید می نشینم. چهره اش پر است 
از رنگ مادرانگی. غمی بشــاش در سیمایش پیداست. با 
لباس هایی مشکی، دستاری بر پیشانی، برگرفته از فرهنگ 
اصیل بختیاری. دستگاه ضبط صوتم را که نزدیکش می برم 
در همان بدو شروع می گوید؛ چند روز است حال خوشی 
ندارد و برای گفت و گو آماده نیست. نگاهم را که به چشمان 
مهربانش می دوزم دلم نمی خواهد فرصت هم صحبتی با او 
را از دست بدهم. به مسافت چند ساعته ای که برای رسیدن 
به این روســتا پیموده ام، فکر می کنم و سعی می کنم با 
همان گویش زیبــای محلی، که خودِ او صحبت می کند 
گفت و گو را ادامه دهم تا شاید راضی شود. چند لحظه ای 
با هم صحبت کنیم و او که اثر کســالت در رنگ و رویش 
معلوم است به احترام حضور ما کلامش را با توصیف اخلاق 

پسر شهیدش آغاز می کند.
رضایت مادر از شهادت پسر

اخلاق و رفتار شهید هم با خواهرانش، هم با برادرانش 
و هم با خانواده و فامیل خیلی خوب بود. تا می توانست هم 
برای همه ما کوشــش می کرد. خیلی هوای من را داشت. 
با وجود شــرایط جسمی که داشت، زودتر و بیشتر از بقیه 

به من سر می زد.
از شهادتش، هم من راضی هستم هم خودش راضی 
اســت. از جانبازی اش هم اصلا ناراضی نبودم.یک  بار هم 
نشــد که به او بگویــم چرا به جبهه رفتــی؟ چرا ناقص 
شدی؟ ۳۳سالی هم که ویلچرنشین بود مثل این بود که 
به مسافرت رفته و برگشته است.اصلا مارا اذیت نکرد. اگر 
هم اذیت می شد اصلا به روی خودش نمی آورد. با اخلاق 

خوب و خوش به خانه می آمد. 
مادر شهید، آهی می کشد و آرام و پیروزمندانه، دوباره 

این جمله را تکرار می کند: از او خیلی راضی ام.
با لحنی آرام، برخواسته از سادگی و صفای روستایی ، 
اما محکم و با اطمینان می گوید: خودم هم دوست داشتم 
به جبهه برود. دوست داشتم که شهید بشود. برای پسرم 
ناراحت و دلتنگ هســتم. اما خداراشکر می کنم. اگر بچه 
من نرود، بچه دیگری نرود.چه کسی برود؟ عاقبت به خیر 
می شوند. هر چه قدر که بچه هایم به جبهه رفتند، یک  بار 
نگفتــم چرا رفتید. یک بار به روی خودم نیاوردم. یا پیش 
کسی نگفتم، چرا به جبهه رفتند؟ از رفتنشان راضی بودم.

 راضی ام به اینکه جلوی حضرت زینب 
روسفید باشم

برایم سؤال اســت؛یک پیرزن روستایی، با یک سواد 
روســتایی، این باورهای عمیقش در کجا ریشه دارد که 
اینقدر با اطمینان و معصومانه به ســخت ترین شــرایط، 
برای شــهادت بچه هایــش رضایت می دهــد. به همین 
خاطر شــیطنت می کنم. و کمی او را به چالش می کشم. 
از او می پرســم به چه چیزی راضی بودی؟ به ناقص شدن 
بچه هایت؟ او که سواد درونش، ریشه دارتر از هر سوادی 
است با صلابت می گوید؛ »راضی ام به اینکه جلوی حضرت 

زینب)س( روسفید باشم.« و همین یک جمله کافی است، 
تا ما جواب مان را گرفته باشیم.

تنها متعلق به ما نبود
مادر شهید درحالی که نگاهش را از نقش و نگار قالی 
برنمی دارد. همان طور که ســر به زیــر دارد، از جانبازی 
فرزندش می گوید: از ابتدا که حسین جانباز بود. تا به الان 
که شهید شده است. تمام مردم احترامش را داشتند. برای 
شهادتش هم همین طور. شهیدِ با عزتی بود. شهید ما هم 
متعلق به همه بود. تنها متعلق به ما نبود.برای فامیل مایه 
افتخار است. از خدا خواسته بودم اگر که به من فرزند پسر 
داد، نام یکی را حسن و دیگری را حسین بگذارم. گفته بودم 
یکی شان هم شهید بشود.من با خدا معامله کردم. بچه هایم 
را نذر امام حسین)ع( و حضرت زینب)س( کردم. قسمت 
من این بود به هیچ وجه ناراحت نیستم. پشیمان هم نیستم. 
هر کس به من می گوید خداصبرت بدهد، می گویم؛من طی 
دوسال ، سه پسر از دست داده ام.خداوند خیلی به من صبر 
داده است .قربان شهادتش. آن قدر از شهادتش راضی ام، که 
اندازه ندارد. الان هم اگر جنگ بشود، اگر نیاز بشود، خودم 
هم می روم، سیب و پیازی پوست می گیرم، کمکی می کنم.

کلامش بوی پایان می دهد. می گوید: مدت هاســت 

که افتاده حال اســت و تصور نمی کرده بتواند ذره ای با ما 
صحبت کند . در هاله ای از مظلومیتِ کلام، سخن عمیقی 
می گوید که دل را می ســوزاند. می گوید؛ من که سوادی 
برای صحبت ندارم هر چه می دانستم گفتم. دعا کنید در 

آخرت امام حسین)ع( به من کمک کند.
برنج دسترنج شهید برای مراسم خودش

صحبت هایم با مادر شــهید تمام شده است که حاج 
حسن، نکته جالبی را یادآوری می کند.او می گوید: برنجی 
که برای مراسم شهید طبخ کردیم و برنجی که امسال برای 
مراسم سالگرد شهید استفاده کردیم حاصل کشت و کار 
و دسترنج خود شهید و از زمین خود اوست که سال قبل 
کشت کرده بود. از مادر شهید تشکر می کنم و صحبت ها 
را از همسر شــهید دنبال می کنم و او کلامش را ساده و 

صمیمی، آغاز می کند.
اگر می خواهی بمان

 سال۶۴، در حالی که من ۱۶ساله و حاج حسین۲۱ساله 
بود ازدواج کردیم. یک هفته بعد از ازدواجمان، ایشان که آن 
موقع پاسدار بودند به جبهه رفتند و در عملیات والفجر ۸، 
جانباز شدند و به خاطر از دست دادن دست و پای راستش، 
دیگر نتوانست به جبهه برود. سه، چهار روز بعد از مرخص 
شــدنش بود که من را صدا زد و گفت: بیا بنشین با شما 
کار دارم.گفت: من این طور شده ام. دست و پایم قطع شده 
است. شــاید دیگر نتوانم کار کنم.شاید اعصاب من دیگر 
مثل گذشته نباشد و تا آخر عمر ویلچرنشین باشم.شرایط 
من همین اســت. اگر می خواهی و می توانی، با من بمان. 
اگر نه هر چه می خواهی به شــما می دهم راضی شوید و 
بروید. که من هم مقداری ناراحت شدم. اما به ایشان گفتم: 
اگر از اعضا و جوارح تان تنها سرتان بر پیکر بماند برای من 

کافی است. عمق این تفکر را فهمیدن، کمی سخت است و 
این باعث می شود من کمی سماجت کنم و بگویم شما تنها 
یک تازه عروس هفت ماهه، بودید.فرزندی هم نداشتید.چرا 
دنبال زندگیتان نرفتید؟ و همسر شهید به محکمی پاسخ 
می دهد: تا آخر هســتم. خدا را شاهد می گیرم که زندگی 
من و شوهرم که جانباز بود، از زندگی بسیاری از آدم های 

سالمی که می دیدم بهتر بود.
به اینجای بحث که می رسیم، آقا ستار برادر شهید که 
از ابتدای مصاحبه، حاضر به گفت و گو نیست. به درک بهتر 
موضوع کمک می کند و در حالی که انتهای سالن پذیرایی 
نشســته است؛ به دفاع از همســر برادرش، با صدای بلند 
می گوید: در فرهنگ بختیاری و در روستای ما از این موارد 
زیاد است و این کار باعث افتخار مردم روستا و فامیل بود.

حاصل زندگی حاج حسین
همسر شهید در ادامه می گوید: زندگی ما ادامه پیدا 
کرد. طوری که احســاس می کنم این۳۳ ســال زندگی 
مشترک، برای من مثل یک روز گذشت؛ بعد از یک سال 
خدا به ما یک دختر به اســم زهرا داد. زهرا الان دکترای 
کامپیوتر دارد و بعد هم مهسا که دکترای داروسازی دارد. 
دختر ســومم هم نازنین که در رشته پزشکی عمومی در 

حال تحصیل است و دو پسر، به نام های علی و احمد، که 
یکی شان مهندسی برق و دیگری حسابداری خوانده است.

مشکل گشای مردم بود
بســیاری از خانواده هایی که مشکل طلاق و دادگاه 
داشتند؛ در خانه ما ، توسط حاجی مشکلشان حل و فصل 
می شد.حاج حسین، حتی به جانبازان اعصاب و روانی که 
در خانه بودند و مشکل داشتند، سر می زد و کمک می کرد.
حتی مواردی پیش می آمد که دو جوان، حدود شش سال 
بود که می خواستند با هم ازدواج کنند، اما خانواده هایشان 
اجازه نمی دادند. حاج حســین واسطه می شد، از آنها قول 
و تعهد می گرفت که باید این طور باشــید.آن ها هم سرو 

سامان می گرفتند.
هیچ وقت برای فرزندانش رو نمی زد

او می گویــد: یکی از ویژگی های حاج حســین این 
بــود که برای همه تلاش می کــرد و برای همه رو می زد. 
اما برای بچه های خودش رو نمی زد که جایی اســتخدام 
بشوند. طوری که پسران خودش الان بیکار هستند. برای 

بچه های ما هم، هیچ وقت رو نمی زد.
حاج حسن که صحبتش تمام می شود.همسر شهید 
صحبت های او را کامل تــر می کند. و می گوید: من اصلا 
نمی دانم بنیاد شهید چه شکلی است. گاهی موقع ها پیش 
می آمد که نداشتیم، اما سراغ بنیاد شهید یا ارگان دیگری 
نمی رفت. اصلا گلایه ای بابت کمبودها نداشت و هیچ وقت 

برای خودش چیزی طلب نکرد.
بالاترین درجه نظامی با روحیه ای مردمی

حاج حســن دوباره از آن ســمت با صدایی رســا و 
غرورانگیز می گوید: حاج حســین بالاترین درجه نظامی 
را داشــت. اما در روستا و منطقه، کسی نمی دانست که او 
درجه دار است. همه او را به عنوان یک جانباز می شناختند 
و کسی از نظامی بودنش خبر نداشت. مردمی و بین مردم 
بود. این طور نبود که بخواهد خودش را مطرح کند. بارها 
و بارها ازصدا وسیما برای مصاحبه، با ایشان می آمدند. اما 

حاضر نبود، تصویرش نشان داده شود.
دزد مالش را بخشید 

سال ها پیش، خانه ما در شهرشوشتر بود. یک روز که 
ما برای مهمانی به منطقه عقیلی آمده بودیم. دزد به خانه 
ما زد. کولر، تلویزیون و بســیاری از وسایل دیگر را بردند. 
دزدها را دســتگیر می کنند و قرار می شود پول وسایل را 
پرداخت کنند. حاجی می گوید: من از آنها پولی نمی گیرم 
و اگر قراراســت پولی بدهند آن را به یک مســجد کمک 
کنند. وســیله ای هم نگرفت و حتی دادگاه، حکم به این 
می دهد که باید دستشان قطع شود. حاج حسین گفت: من 
گذشت می کنم. نمی خواهم به خاطر من، دستی قطع شود.

بعد از شــهادت حاج حســین، از مــدارس یا مراکز 
خیریه ای که ما خبر نداشتیم حاجی به آنها کمک می کرده 
است تماس می گیرند و می گویند:حاج حسین به ما کمک 

می کرده، شما می خواهید همان اندازه، کمک کنید؟
روز حادثه

صبح حادثه من اهواز بودم.آن روز که حاج حســین 
به ســپاه رفت. چون تصور می کــرد فقط آقایان حضور 
دارند من همراهش نرفتم و الا همیشــه همراهش بودم. 
درخانه بودم که دخترم زهرا صدایم زد وگفت: مادر توی 
اخبار نوشته شده، حمله  تروریستی به مراسم رژه اهواز.

بلافاصله، همراه دخترم با تاکسی به محل حادثه رفتیم. 
دیگر یادم نیســت چه طور تا بیمارستان رسیدم و بالای 
ســرش رفتم. صورتش پر خون بود. با دستم صورتش را 
پاک کردم. و همســر شهید حرف هایش را با کلام حاج 

حسینش به پایان می رساند.
حفظ انقلاب وظیفه همه است

همیشــه برای من مایه افتخار بــود که در کنار یک 
جانبــاز زندگی می کردم و دیگر اینکه این نظام و انقلاب 
به سادگی به اینجا، نرسیده است و باید حفظ بشود. حاج 
حسین هم همیشه می گفت: همه، از اهالی خانه گرفته تا 
مســئولین، باید مواظب این انقلاب باشند. این انقلاب به 
راحتی به دست نیامده است. که به راحتی از دست برود. 

وظیفه همه است. که این انقلاب را حفظ کنند.
ما که از حاج حسن، خواسته بودیم. همچنان حضور داشته 
باشد. آخرین حرف هایی جا مانده در گفت و گو را از صحبت های 
او پیگیر می شویم.حاج حسن می گوید: من خودم راوی راهیان 
نور هستم. اگر وصیت نامه شهدا را مطالعه کنیم قریب به اتفاق، 
وصیتشان اول، پیروی از ولایت فقیه، دوم نماز اول وقت و سوم 
حجاب برای خانم هاست. حاج حسین هم از جمله افرادی بود 
که روی موضوع حجاب تأکید داشت. اینها خواسته شهدا بوده 
است. از همه مردم می خواهم، راه شهدا را ادامه بدهند. همیشه 
به یاد شــهدا باشند. یقیناً هر کسی راه ولایت فقیه و شهدا را 

ادامه بدهد به هیچ خطر و بن بستی نمی رسد.

یادبود شهید محمود عزیزی

شهیدی که با رمز یا زهرا )س( و با زخم پهلو به دیدار حق شتافت
کار کردن را از محمود یاد بگیرید

محمود در کار نقاشی ساختمان مهارت داشت، اوقات 
فراغت و بیکاری، نقاشی ساختمان قبول می کرد. در مدرسه 
هم خیلی باهوش و زحمت کش بود. ســعی می کرد کارش 

را دقیق انجام دهد.
یکی از دوســتان او برایم تعریف می کرد که؛ یک روز 
محمــود به کارگاه نیامده بود. ما چند نفر که در یک گروه 
کار می کردیم، نتوانستیم قطعات باز شده را کامل ببندیم. 
آخــر کار چند پیچ و قطعــه در جای خودش قرار نگرفت. 
اســتاد کارگاه گفت: »یک روز آقای عزیزی نیامده، ســه 
چهارتایی نتوانســتید دستگاه رو ببندین؟ برین کار کردن 

رو از او یاد بگیرید!«
باید بریم جبهه تا فدای اهل بیت)ع( بشویم

می خواســت جبهه برود. خیلی التماس می کرد تا من 
رضایت بدهم. می گفتم: »مادرجان! من دل ندارم! تو بروی، 

من چکار کنم؟«
می گفــت: »بقیه چکار می کنند؟ هر کاری آنها کردند 

شما هم...«
یک روز داشــتم لباس می شستم که آمد. کمکم کرد 
و همه را آب کشــید و روی بند آویزان کرد. در همان حال 
برای من حدیث و روایت هم می خواند. دلش طاقت نیاورد و 
گفت: »دختر آقا! تو خودت بارها حضرت زینب )س( و امام 
حسین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( رو صدا نزدی؟! و نگفتی 

فداتون بشــوم؟ فقط با زبون که نمی شه فداشون شد! باید 
برویم جبهه تا...!« 

با همان سن و سالش آن قدر در گوشم خواند تا راضی 
شدم. گفتم: »پدرت چی؟ اصل باباته!«

گفت: »راضی کردن و امضا گرفتن از بابا با خودم.«
بعــد هم رفت مغازه و بــا پدرش صحبت کرد و وقتی 

برگشت از خوشحالی توی پوست خودش نمی گنجید. 
تشییع شهدا

یادم می آید که یک روز داشتم حیاط را جارو می کردم 
که از بیرون آمد. ســلام کرد و پرسید: »مامان! خبر داری 

هفت هشت تا شهید آوردند؟«
گفتم: »از همسایه ها شنیدم؛ ولی نمی دونم چه کسانی 

هستند. خدا به مادرانشان صبر بده!«
اسم و رسم آنها را می دانست ولی من نمی شناختم. 

گفت: »جارو رو بده من کمکت کنم و زودتر به تشییع 
شهدا برویم.«

گفتم: »مادرجان! من امروز حال ندارم. وقتی می آیم و 
مادرهایشان را با آن حال و روز می بینم سرم درد می گیرد. 

دست خودم نیست و می زنم توی سرم.«
پســرم محمود رفت در اتاق و چادر و جورابم را آورد و 

گفت: »بپوش تا به تشییع برسیم!«
با هم رفتیم. توی راه از اخلاق و رفتار بعضی از همان 

شهدا برایم تعریف می کرد. 

پس از بازگشت از تشییع شهدا پسرم گفت: »دوست 
دارم زمان تشییع جنازه ام مثل آن مادر شهیدی که امروز 

با صلابت پسر خودش را بدرقه کرد باشی مادر«
ازدواج ساده 

موقع زن گرفتنش شده بود. دلمان می خواست زودتر 
سر و سامان بگیرد. به او می گفتیم: »ما آماده ایم! هر کسی 
را که بگویی برات خواســتگاری کنیم. اگه کسی رو هم در 
نظر نداری؛ ما بهت پیشنهاد بدهیم!« می گفت: » حالا که 

جنگ است، موقعش بشود خودم به شما می گویم.«
دو سه بار که رفت جبهه و برگشت، یک روز گفت: »هر 
کسی رو شما معرفی کنید من هم قبول می کنم؛ ولی باید 

شرایط زندگی با من رو قبول کند.«
گفتیم: »به آن فکر می کنیم و به شما اطلاع می دهیم.«
چند روز بعد همسرش را به او نشان دادیم و قبول کرد. 

پس از خواستگاری برنامه ریزی عروسی انجام شد.
گفت: »نمی خواهد مجلس مفصل داشته باشیم. به چند 
تا از فامیل های نزدیک و چند تا از دوســتان می گویم، یک 
ولیمه ســاده هم می دهیم. بعد هم با سه تا صلوات عروس 

رو می آوریم.«
یک عروســی ساده برگزار شد؛ همان طور که خودش 

می خواست؛ با صلوات.
نزدیک به دنیا آمدن فرزندش بود، به پسرم گفتم بیا، 
گفت: »مادر شــما هستید، خدا هم هست، زحمت بکشید 

همراهی کنید، توکلتان به خدا باشد، فرزند من پسر است، 
نامش را علی بگذارید، من هم به زودی می آیم. هفت روز بعد 
خبر شهادتش را آوردند و چند روز بعد هم خودش برگشت. 

همیشه عادلانه رفتار می کرد
همسر شهید عزیزی که زندگی کوتاهی با وی داشت، 
خاطرات شیرینی را از این دوران کوتاه به یاد دارد، خاطراتی 
به شیرینی حبه قندی که به مناسبت تولد فرزندش در جبهه 

به همرزمانش داده بود: 
محمود مهربان، باگذشــت، باحیا، متدین و دستگیر 
محرومان و ضعیفان بود، شــوخ طبع و بذله گو و در عین 
حال بســیار عاطفــی و بامحبت بود. بیــن خانواده من و 
خانواده خودش فرقی نمی گذاشــت. همیشه سعی می کرد 
عادلانه رفتار کند. اگر یک روز خانواده خودش را به دعوت 
می کرد روز بعد نوبت خانواده من بود. یادم می آید یک روز 
از فروشگاه ســپاه، دو کیلو چای خریده بود. با ترازو چای 
را بین خانواده من و خانواده خودش تقســیم کرد. از دیگر 
خصوصیــات اخلاقی اش مهمان نوازی بود. هر موقع که از 
جبهه برمی گشت، اقوام و دوستان را به خانه دعوت می کرد.
به پسرم بگویید بابا خیلی دوست داشت تو رو ببیند

در اغلب رشته های فنی، تاسیسات برق، آب، تعمیرات 
خودرو حتی خیاطی و آشــپزی هم مهارت داشــت. اغلب 
دوســتان و آشنایان وســایل برقی خود را برای تعمیر به 

او می دادند. 

از آنجایی که همیشه سعی می کرد تا حد ممکن مراعات 
حال دیگران را کند، در خرید سیسمونی و تخت و کمد از 
مادرم خواســته بود تا تخت و کمد را بدون رنگ خریداری 
کند تا هزینه کمتــری را بپردازد. می گفت: »خودم آنها را 

رنگ می کنم.«
مرخصی که می آمد شــروع می کــرد به تهیه رخت و 
لباس بچه. گهواره برای بچه درست می کرد و خودش رنگ 
می زد. یک روز به شوخی بهش گفتم: »اینکه هنوز به دنیا 
نیومده، این طوری خودت رو برایش می کشــی! اگه به دنیا 
بیاید و بزرگ تر بشــود چه کار می کنی؟ ان شاالله خدا این 

قدر بهت بچه بده که سیر بشی!«
گفت: »با این وضعیت جنگ، اگر خدا عمری بدهد که 
همین رو هم ببینم بسه! ولی فکر کنم همدیگه رو نمی بینیم. 
می خواهــم لااقل یک یادگاری از خودم برای پســرم باقی 
گذاشته باشــم. بهش بگویید: این ها رو بابات برات درست 

کرده و خیلی دوست داشت تو رو ببینه. 
انتخاب نام شهید برای فرزند

به حضرت زهرا )س( ارادت خاصی داشــت. به همین 
خاطر من را به اســم شناسنامه صدا نمی زد. من را فاطمه 
صدا می زد. در تمام نامه هایش هم می نوشــت فاطمه. در 
عملیاتی هم که شــهید شد رمز عملیات یا زهرا )س( بوده 
است. دوستانش می گفتند توی آن عملیات بچه ها از ناحیه 
پهلو تیر و ترکش خوردند. شــاید هم سرّی در کار بوده تا 

همه بچه ها هم درد دختر پیغمبر بشوند.
علی را ندید و شهید شد

آخرین بار در آبان ماه سال ۶۴ به جبهه رفت. مسئول 
واحد ۱0۶ ادوات تیپ ۲۱ امام رضا)ع( بود، یک روز بعد از 
به دنیا آمدن علی به طور اتفاقی توانستم با او تماس تلفنی 
برقرار کنم. آن موقع  در شــرایط جنگ، دسترسی به تلفن 
خیلی سخت بود. بعد از اینکه باهاش تماس گرفتم، از تولد 
فرزندمان مطلع شــد. خیلی ابراز خوشحالی کرد و گفت: 

»خوشحالم از اینکه یادگاری از ما می ماند!«
بعد از شــنیدن خبر تولد فرزندمان در حالی که برای 
عملیات والفجر ۸ به خط مقدم می رفت، کام دوستانش را 
با چند حبه قند شــیرین کرده بود. به آنها وعده ضیافت و 
دادن شیرینی را بعد از بازگشت به جبهه داده بود؛ اما شهد 
شیرین شهادت کام خودش را شیرین کرد و برای همیشه 
این آرزوی دوستان خاطره شد. محمود هشت روز بعد از تولد 
پسرش علی به شهادت رسید و پیکر پاکش پس از تشییع 
در گلزار شهدای فردوس رضای دامغان به خاک سپرده شد.

خاطره ای از یک دوست...
یکی از همرزمان شــهید که در همسایگی او زندگی 
می کــرده در رابطه با او می گفت: با هم رفته بودیم جبهه. 

در گردان ادوات تیپ ۲۱ امام رضا)ع( بود. من از مرخصی 
برگشته بودم و نامه ای از همسرش برای او داشتم. به دیدن 
او رفتم. در شــهر با هم در یــک حیاط زندگی می کردیم. 
چشمش که به من افتاد از خوشحالی پرید جلویم و پرسید: 

»اول بگو ببینم نامه برام آوردی یا نه؟«
بســته ای را که خانواده اش برایــش داده بودند، به او 
دادم؛ خوشــحال شد. لباس کار را پوشیده بود و سلاح ها را 
تمیز می کرد. با هم رفتیم داخل چادر و کمی گپ زدیم. برو 
بچه های دیگر هم آمدند و از وضعیت شهر برایشان تعریف 
کردم. نخواســتم بیش از این مزاحم کارش بشــوم. موقع 
خداحافظی به او گفتم: »چطور همه داشــتن اســتراحت 

می کردند، فقط تو مشغول کار بودی؟«
گفت: »هرکس وظیفه ای داره؛ کار من هم این است که 

تعمیر و نگه داری کنم. اگه خدا قبول کند!«
شجاعت های بی مثال

 خود شــهید عزیزی تعریف می کرد منطقه رو تازه از 
دست عراق گرفته بودیم. برای شناسایی وارد منطقه شدیم. 
وارد ســنگری شدم. بعد از چند دقیقه صدای خش خشی 
از بیرون شنیدم. بعد از کمی صبر متوجه شدم که دو تا از 
نیروهای عراقی هستند. اون لحظه با خودم اسلحه رو داخل 
نبرده بودم. داشــت دیر می شد، تنها چیزی رو که تونستم 

جور کنم یه آفتابه بود.
برش داشتم به حالت مسلح از سنگر بیرون زدم و سریع 
از پشت روی سر یکیشون گذاشتم. اونا هم اصلا برنگشتن 

تا اینکه بردمشون جلوتر تحویل نیروهای خودی دادم.
حلالیت گرفتن در اوج بحران

یکی از همرزمان شهید می گوید: »جانشین تیپ بودم. 
در عملیاتــی فرمان عقب نشــینی دادن من و محمود جز 
آخرین نفراتی بودیم که داشتیم منطقه رو ترک می کردیم. 
از کنار یه سنگر رد شدیم، یه نظامی ارتشی با دوربین داشت 
منطقه رو رصد می کرد. محمود که از شرایط به  وجود آمده 
خیلی ناراحت و عصبانی بود و از طرفی تک تیرانداز عراقی 
در حال شکار زخمی ها بود، حسابی از لحاظ روحی به هم 
ریختــه بود و گریه می کرد، با عصبانیت فریادی زد و گفت 
دیگه دنبال چی هستید شما ارتشی ها مگه نمی بینی دارن 
می زنن بچه های مــا رو. من آرامش کردم. گفتم این بنده 
خدا از شــما بزرگ تره نباید بی احترامی کنی. بعد تو اون 
شــرایط بحرانی شروع کرد به حلالیت گرفتن از اون بنده 
خدا. تا حدی که من فکر کردم اون رو می شناســد. بعدش 
که از منطقه برگشــتیم ازش سؤال کردم تو اون ارتشی رو 
می شناختی گفت نه. گفتم این یکی از فرمانده های ارتش 
بود که قبل از شــروع عملیات در جلســه ای که با محسن 

رضایی داشتیم، ایشان هم حضور داشتند.«


